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اشاره 
ــه  ــد ك ــاور داري ــا ب آي
ــي، آيينة ذهني  محيط زندگ
ــي  كاف ــت؟  انسان هاس ــا  م
ــت چهرة طبيعت را در  اس
ــاي حيات  ــتين روزه نخس
كنوني  ــورت  ص با  ــان  انس
ــگاه  ــم و آن ــم كني آن مجس
ميان  كه  ــت  پذيرف خواهيم 
ــيمي دانان روزگاران كهن يعني  فضاي فكري ش
ــروزي اين عرصه  ــگران ام كيمياگران و پژوهش
ــت. حال اگر نيازهاي  ــيار اس از علم، تفاوت بس
ــه كنيم  ــان امروزي مقايس ــر را با انس ديروز بش
ــان  تفاوت چنداني نمي بينيم. زيرا در اصل، انس
همواره در پي آن بوده كه رنگ و آبي مطلوب به 
روزهاي حياتش ببخشد و چهرة آن را به آسايش 
بيشتر بيارايد. از آنجا كه وي طبيعت را معدني از 
مواد سودمند و نيروهايي بي نظير ديده، سعي در 
استخراج اين مواد و بهره گيري از نيروهاي نهفته 
ــدر فعاليت هاي خود قرار داده  را همواره در ص
ــت و در اين مسير، دانش همواره فرايندها و  اس
روش هاي گوناگوني را در اختيار بشر قرار داده 

است.

ــتان، انسان براي  قرن ها پيش از روميان باس
محافظت از ديوارهاي گلي خانه اش، از ماده اي 
ــتفاده مي كرد كه امروز آن را سيمان مي ناميم.  اس
ــود؛ كافي بود  ــنا ب او با روش تهية اين ماده آش
سنگ آهك را گرم كند تا تجزيه شود. اين فرايند 
با آزاد شدن گاز CO2 به توليد آهك مي انجاميد 
ــوارة گلي خانه ها  ــدن، به دي كه پس از خشك ش

استحكام مي بخشيد.
به اين ترتيب كارايي گرما در تغيير و تبديل 
ــواد در همان  ــيميايي م ــي و ش ــواص فيزيك خ
ــد و در  ــن ش ــان روش دوران كيمياگري بر انس
ــاره به تبديل سنگ آهك به آهك بود كه نام  اش

با همة پيشرفت ها و نوآوري هايي كه علم در 
طول تاريخِ خود ديده است، به روشني پيداست 
ــرفتة كنوني را همان شيوه ها  كه روش هاي پيش
ــري متعلق به دوره هاي  ــتاوردهاي كيمياگ و دس

بسيار دور، زيرسازي كرده اند.
با هم در نگاهي به عمليات كيمياگري، يكي 
ــرد در صنايع  ــاي قديمي، اما پركارب از فراينده

امروزي را بررسي مي كنيم.

كليدواژه ها: كيمياگري، تكليس، آهك
توليد يك واژه؛ تعميم يك كاربرد

كيمياگري كيمياگري   

ــل هفتگانة  ــش مراح ــكل 1 نماي ش
ــاخه.  ــتارة هفت ش كيمياگري در يك س
نخستين شاخه كه به پايين متمايل است 
و به سنگي مكعبي اشاره مي كند، تكليس 
ــة ضروري  ــتين مرحل را به عنوان نخس

براي تغيير يك ماده معرفي مي كند.
ــر 6 عمليات ديگر  ــاخه هاي ديگ ش
كيمياگري را نشان مي دهند كه به ترتيب 
عبارت اند از: حل كردن، جداكردن، به هم 
ــتن، تخمير، تقطير و لخته  (منعقد) پيوس

شدن.
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ــد برگزيد. به  ــن فراين ــراي اي calcination را ب

ــي و ابزارهاي  ــال از روش تجزية گرماي هر ح
ــد  ــتفاده مي ش ــژة آن براي مواد ديگر نيز اس وي
ــينه كردن» براي  ــه «كلس پس يكبار  براي هميش
ــج در كيمياگري  ــذاري عملياتي مهم و راي نام گ
ــتين  عموميت يافت ضمن اينكه به عنوان نخس
ــد،  ــناخته ش مرحله از هفت خوان كيمياگري ش
شكل 1. معادل عربي اين واژه تكليس، به معني 
«مانند آهك شدن» است كه امروزه در فارسي با 

تعريفي به اين شرح، رواج دارد: 
گرم كردن يك ماده تا دماهاي بسيار زياد اما 
ــا تبديل ماده به  ــر از نقطة ذوب آن كه ب پايين ت

خاكستر، همراه است.

انواع تكليس
ــي از فرايندهاي  ــران، تكليس را يك كيمياگ
ــتند و آن را با  ــر ماده مي دانس ــروري در تغيي ض
ــي از عنصرهاي  ــوان يك ــه عن ــر آتش، ب عنص
ــا اين حال گاه  ــمردند. ب چهارگانه مرتبط مي ش
ــاي ويژه و زياد  ــيميايي با توانايي ه يك مادة ش
مي توانست جاي آتش را بگيرد. پس كيمياگران، 
ــام آن در حضور آتش  ــس را بر مبناي انج تكلي
ــوع تكليس عملي  ــدون حضور آن، به دو ن يا ب
ــيم كردند كه تكليس عملي  و تكليس ذاتي تقس
ــش گرفتن يا  ــوختن، آت ــور آتش، با س در حض
ــي داد و حال آن كه در  ــدن ماده روي م برشته ش
ــولفوريك  ــوع دوم، حضور ماده اي همچون س ن
ــاد مي كرد. از  ــابهي را ايج ــرات مش ــيد تغيي اس
ــيد  اين رو، در كيمياگري موادي همچون اين اس
را «دارندة طبيعت آتش مانند» تعريف كردند كه 
اين تعريف با توانايي اين ماده در انجام بسياري 
از واكنش ها، به ويژه طبيعت خورندة آن در برابر 

همة فلزها ـ بجز طلا ـ سازگار است.

كاربرد در روزگار كنوني
هم اكنون تكليس، به عنوان يكي از بي شمار 

ميراث هاي دوران كيمياگري در صنايع شيميايي، 
ــي رود.  م ــمار  به ش ــا  فراينده ــن  معمول تري از 
ــنگ معدن ها و استخراج مواد،  خالص سازي س
ــد. زدودن اجزاي  ــع را برآورده مي كن نياز صناي
ــور از مواد معدني آب دار  ــرّار همچون آب تبل ف
از آن جمله است. همچنين خارج كردن گازهايي 
مانند CO2 يا SO2 از مواد، در جريان اين فرايند 
ــانايي الكتريكي  ــد به توليد موادي با رس مي توان

مناسب بينجامد.
ــي تقطير  ــاي جانب ــي از فراورده ه كك يك
ــار از كربن، نيز مي تواند  نفت خام و منبعي سرش
ــن خالص و توليد  ــس از تكليس در تهية كرب پ
آندهاي كربني به كار رود كه براي توليد آلومينيم 
ــتفاده قرار مي گيرند. براي جلادادن به  مورد اس
انواع كاغذ مانند آنچه در جلد برّاق مجلات ديده 
ــراميك ها، ماسك هاي  مي شود، حتي در تهية س
ــي از خاك رس  ــواد آرايش ــورت و ديگر م ص
(كائولن) تكليس يافته استفاده مي شود. اين ماده 
در جريان تكليس، آب خود را از دست مي دهد 
ــواع روكش ها به كار  ــاينده و ان و درتهية مواد س

مي رود.
ــنگ معدن آلومينيم هيدروكسيد در دماي  س
ــس از خروج  ــود و پ ــس مي ش C°1100 تكلي

ــيد تبديل  ــور، به آلومينا يا آلومينيم اكس آب تبل
ــاي كيفي  ــا درجه ه ــراورده ب ــن ف ــود. اي مي ش
ــود  متفاوت و به منظورهاي مختلف توليد مي ش
ــي و الكترونيكي و  ــاخت مواد الكتريك و در س
ــتفاده در توليد  ــورد اس ــرات مصنوعي م جواه

ليزرهاي مختلف به كار مي رود.
ــيت نيز  از تكليس براي زدودن آب از بوكس
استفاده مي شود. حضور فراوردة اين واكنش در 

توليد آلومينيم اكسيد ضروري است.

1. www.caleination.org
2. www.alchemylab.com/calcination.html
3. ordosacerdotalvstempli.net/seven.html

تكليس، به عنوان يكي از 
بي شمار ميراث هاي دوران 

كيمياگري در صنايع شيميايي، 
از معمول ترين فرايندها 

به شمار مي رود

كيمياگران، تكليس را بر مبناي 
انجام آن در حضور آتش يا 
بدون حضور آن به دو نوع 

تكليس عملي و تكليس ذاتي 
تقسيم كردند


